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   در آثار میخاییل بولگاکف قلب سگیجایگاه داستان

  پور مرضیه یحیی
  هاي خارجی دانشگاه تهران دانشیار دانشکدة زبان

  9/2/85: تاریخ وصول
  12/4/85: تاریخ تأیید نهایی

  جایگاه داستان قلب سگی در آثار میخاییل بولگاکفچکیده 
داسـتان در سـال     . یت خاصی برخوردار است   ، از اهم   قلب سگی  در میان آثار میخاییل بولگاکف، داستان     

این مقاله .  در روسیه به چاپ نرسید  1987آن، تا سال    » ضد انقلابی « نوشته شد، ولی به دلیل نظریات        1925
پـردازد و سـپس بـه     ابتدا به موضوعات بررسی شده در آثار بولگاکف، نویـسندة کلاسـیک قـرن نـوزده مـی                

 اقتصادي، سیاسی و وضعیت اجتماعی حاکم بر شـوروي در دوران           هاي نویسنده دربارة بحران شدید      دیدگاه
آبراژنـسکی و   شخصیت پروفسور پري. کند  اشاره می30 و 20هاي  ویژه در سال  به 1917بعد از انقلاب اکتبر     

العـادة   ، نـشان از خلاقیـت خـارق   1917شخصیت جدید فانتزي داستان، یعنی شاریکوف، ثمرة انقلاب اکتبر      
کند، و  معرفی می» عنصر کار«با بررسی رفتار شاریکوف، این انسان آزمایشگاهی، که خود را         . بولگاکف دارد 

بینـیم کـه چگونـه عرصـه بـر       ، مـی »مدافع منافع انقلاب«اش از شوندر، نمایندة انقلاب اکتبر و      تأثیرپذیري  با  
از موضـوعات مهـم دیگـر    . جاکه حتی دیگر قادر به ادامۀ زندگی عادي خود نیستند      تا آن   دیگران تنگ شده،  

سـالاري حـاکم بـر جامعـه شـوروي، بعـد از       بررسی شده در مقاله، بیان نقطه نظرات بولگاکف دربارة دیوان     
پروفسور (و ضد انقلابی ) شوندر(این نکته با مقایسۀ برخورد متفاوت دو قهرمان انقلابی . است  انقلاب اکتبر   

  .است ه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت)آبراژنسکی پري

آبراژنـسکی، دکتـر بارمینتـال،     ، شـاریک، پروفـسور پـري   قلـب سـگی   میخاییل بولگـاکف،   :هاي کلیدي   واژه
  .شاریکوف، شوندر
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  مقدمه 
یـف    در شـهر کـی  1891در سال  (Михаил Афанасьевич Булгаков)یویچ بولگاکف  میخاییل آفاناسی

یـف و مـادرش معلـم بـود       آکـادمی علـوم دینـی کـی    پـدرش اسـتاد  . در یک خانوادة فرهنگی به دنیا آمد       اوکرائین
بـراي  . التحـصیل شـد   یـف فـارغ    از دانشکدة پزشکی دانشگاه کی   1917بولگاکف در سال    ). 15،  1988چوداکووا،  (

تـأثیرات ایـن اقامـت در    .  اعزام شـد (Вязьма) و سپس به ویازما    (Смоленск)طبابت ابتدا به منطقۀ اسمالنسک      
گشت  یف باز  به کی1918وي در سال . است آمده) 1925-1926 (1هاي یک پزشک جوان مجموعه داستانی یادداشت

وي مقـالاتی در بـارة الکـساندر پوشـکین     ) 1920 و   1919(هـا     در این سـال   . شد   به قفقاز فرستاده   1919و در سال    
(Пушкин) و آنتون چخوف  (Чехов)بـه  1921وي در سـال  . نوشـت  هایی براي تئاترهاي محلـی   نامه و نمایش 
ترین دوران زندگی وي، و از طرف دیگر پربـارترین     قرن بیستم از طرفی براي نویسنده سخت       20دهۀ  . مسکو رفت 

هـاي هجـوي    داسـتان اي ماننـد مجموعـه    ها، او آثار ارزنـده  در این سال. آیند حساب می اش به هاي زندگی ادبی    سال
، مجموعــه داســتانی )1925 (4قلــب ســگی، )1925 (3هــاي بــذرهاي شــوم داســتان، مجموعــه )1925 (2اهریمنــی
 بر 1926چاپ آن پایان نیافتـه بود که در سال ) (1925-1927 (5ارتش سفید، رمان هاي یک پزشک جوان یـادداشت

 بـه نمـایش درآمـد، بـه تحریــر      7 را که همـان سال در مخـات 6ها زندگی توربیننامۀ   اساس موضوعات آن، نمایش   
را ) 1928 (10جزایـر بـاگرووي   نامـۀ     و نمـایش  ) 1926 (9آپارتمان زویـا  ،  )1928-1926( 8فرارنامۀ    ، نمایش )درآورد
اندیـشـۀ منحـصـر بـه فــرد     .  اوسـت 20هـاي   سنت ادبیات کلاسیک قرن نوزدة روسیه، شالودة آثار سـال      «. نوشت

 .Н)ل اي مــانند نیکــلاي گـوگــو    گیــري وي از تجــارب ادبــی پیـشینیـان بـرجـستـه      بولگاکف نتیجـۀ بهـره

Гоголь)فیـودور داستـایفــسکی ،(Ф. Достоевский) لف تالستوي ،(Л. Толстой)   میخاییـل سـالتیکوف ،–
ها، مـسائل عمیـق فلـسفی و     در بن مایۀ این اندیشه.  و آنتون چخوف است(М. Салтыков-Щедрин) شدرین 

  ).120، ص 2001سیکاچووا،  (11»است بینانۀ نویسنده نهفته دیدگاه خوش
طــور کامـل وقـف     بولگاکف بعد از رفتن به مسکو، از طبابت دست کشید و زندگی خود را به  1921ل  در سا 
چـه جاهـایی کـه مـن نبـودم، و      «: گویـد او در این باره می . او در مسکو زندگی بسیار پرمشقتی داشت      . ادبیات کرد 

همـان، ص  (» کـشاند  اهـا کـه نمـی   در و پیکر و وحشتناك به کج  آرزوي یافتن یک لقمه غذا مرا در این پایتخت بی         
کرد، بـا وجـود فـراهم بـودن       زندگی می(Батуми) و بعدها در باتومی (Тифлис)اما زمانی که در تفلیس    ). 119

. از نظر او نویسندة روس بایـد در روسـیه زنـدگی کنـد        . وقت روسیه را ترك نکرد      شرایط مهاجرت، بولگاکف هیچ   
من قادر نیـستم در کـشور دیگـري غیـر از اتحـاد      «: نوشت هایش    یکی از نامه   یازده سال بعد از انقلاب اکتبر، او در       

، ص 1995بیکـووا،  (» ام جماهیر شوروي سوسیالیستی خودم زندگی کنم، چرا که من یازده سال از آن بهـره گرفتـه            
73.(  

                                                
1- «Записки молодого врача» (Zapiski maladova vracha) 
2- «Дьяволиада» (Diyavaliada) 
3- «Роковые яйца» (Rakaviye yaitsa) 
4- «Собачье сердце» (Sabachiye sertse) 
5- «Белая гвардия» (Belaya gvardiya) 
6- «Дни Турбиных» (Dni Turbinikh) 
7- МХАТ (M-KH-A-T) 
8- «Бег» (Bek) 
9- «Зойкина квартира» (Zoaikina kvartira) 
10- «Багровый остров» (Bagrovi ostrof) 

  .ها از زبان روسی، از نویسندة مقاله است  ترجمۀ کلیۀ نقل و قول-11
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اصـلی آن،   است که موضوع 12ماستر و مارگاریتا خاطر رمان ارزندة او  شهرت بولگاکف در روسیه و جهان، به   
هـا و عقایـد نویـسنده     توان به همۀ انگیزه در این اثر می. بررسی مسائل اخلاقی و مبارزة دائمی بین خیر و شر است      

از . پردازد  قرن بیستم و حوادث قصص کتاب مقدس می20هاي  او در این رمان به مقایسۀ حوادث سال. دست یافت
ها داراي یک  اند، اما همۀ آن با فاصلۀ زمانی زیادي اتفاق افتادهنظر نویسنده، گرچه این حوادث در دوران مختلف و          

  .خاطر آن جستجو براي حقیقت و مبارزه به: اندیشۀ مشترکند
قلـب  ، که معروفیت جهانی دارد، داسـتان  ماستر و مارگاریتااما از میان آثار برجستۀ بولگاکف که در کنار رمان       

  ت؟ و چرا این اثر بسیار مورد توجۀ خوانندگان و منتقدان است؟علت این امر چیس.  نویسنده، قرار داردسگی

  بحث و بررسی
 6 در روسیه در شمارة 1987و نخستین بار در سال ) 1940(پس از مرگ نویسنده    ) 1925 (قلب سگی داستان  
هـاي   ه، شمار Студентمجلۀ ستودنت( در لندن 1968چاپ رسید، اما قبل از آن، در سال  به(Знамя) مجلۀ زنامیا 

  .به چاپ رسیده بود) 69، شمارة Грани مجلۀ گرانی (و در فرانکفورت ) 11 و 10
هـاي نویـسنده و    منـزل بولگـاکف را تفتـیش کـرد و یادداشـت      (ОГПУ) ادارة سیاسی ویـژه  1926هفتم مه   

ا و ه ـ  درخواست کرد تـا یادداشـت     ) کتبی و شفاهی  (بولگاکف بارها   .  را توقیف کرد   قلب سگی نویس داستان     دست
را،  (Горький) هـا حتـی بارهـا ماکـسیم گـورکی       نویس داستان را به او برگردانند، وي براي پس گرفتن آن دست

اي بـه    در نامه1929 سپتامبر 28وي در   . نتیجه بود   ها بی   خاطر نزدیکیش با حکومت، واسطه قرار داد، اما همۀ این           به
آخرین چیزي که باقی مانـده، خـود   ... دهد ن پاسخ نمی اي، هیچ شخصی به درخواست م       هیچ اداره «: گورکی نوشت 

نـویس داسـتان را بـه او     هـا و دسـت   یادداشـت با این تهدید،  ).436، ص 1992بولگاکف، (» منم که باید نابود کرد
 نیز بعـد از  قلب سگیهایی ننوشت، داستان  هایش را سوزاند و دیگر هرگز چنین یادداشت         او یادداشت . بازگرداندند

استقبال خوانندگان، مقالات متعدد در مجلات و نمایش آن در سینما و تئاتر، نشان داد . در روسیه چاپ شد سال 60
است، چرا که مسائل و مشکلات مطرح شده در آن همان چیزي بود که اجتماع آن           که اثر تازگی خود را حفظ کرده      

  .روز روسیه، هنوز هم با آن درگیر بود
دهند،  گفتار تشکیل شده است و ماجراهاي آن پیوسته و متوالی رخ می صل و پس ف9 از قلب سگیداستان بلند 

آیـد،   بعد از عمل جراحی دوم به شـکل اول خـود در مـی    (Шарик) اما در پایان داستان، یعنی زمانی که شاریک 
  .گردد خواننده باز به ابتداي داستان بازمی

خاطر آب جوشی  کوچه از درد شدید سوختگی، به ولگردي است که در 13راوي فصل اول و دوم داستان، سگ
الریه است که ممکن اسـت   دلیل نگران بیماري ذات    او بی . کشد  که آشپز غذاخوري عمومی روي او ریخته، زوزه می        

. وقت از گرسنگی خواهد مـرد  صورت نخواهد توانست براي خود غذایی بیابد و آن به آن مبتلا شود، چرا که در این       
. کنـد  گذراند و دربارة هر کس و هر چیز از دید خود قضاوت می    شسته و همه چیز را از نظر می       شاریک در کوچه ن   

سـگ بـه یـاد    . تـرین موجوداتنـد   افتند، در بین پرولترهـا از رذل  ها می از نظر او رفتگرهایی که با جارو به جان سگ    
انداخت،  دار می  استخوان گوشتهاي ولگرد  آشپز مهربان خانوادة تالستوي، که براي سگ       (Влас)هاي ولاس     حرف

دهند، چراکه رؤسا خودشان همه را به جیـب   ها غذا می از نظر او، در غذاخوري عمومی، به مردم بدتر از سگ       . افتاد  
زنـد،   کشد و او را شاریک صـدا مـی   روي او می شود و دستی به  نویس زنی که از کنارش رد می        او با ماشین  . زنند  می

                                                
12- «Мастер и Маргарита» (Master e Margarita) 

  .ترجمه شده استمرشد و مارگاریتا این رمان در ایران با نام 
به . گویند ی شار است، در زبان روسی به توپ و یا هرچیزي که گرد باشد میشد، کلمۀ شاریک که تحبیب  به او داده شاریک بعداً اسم -13

  .)2001 تفسیري بزرگ زبان روسی، فرهنگ(شود  افراد چاق و تپل هم گفته می
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بیند کـه از  سگ، که مشغول تجزیه و تحلیل این مسائل بود، می. کند  احساس همدردي میخاطر زندگی اسفبارش  به
 14»آقــا «هایــش،  شاریک نه از روي پالتـوي او، بلکه از چشم. شودرو یک نفر خـارج می   مغـازة بسیـار پرنور روبه   

ایـن آقـا کـه    . خورد درد نمی دان بهفهمد، چناین آقا کالباسی خریده که شاریک از بویش می. فهمد بـودن او را مــی 
پروفـسور  . دهدکند و به او میاي کــالباس می شود و تکهپروفسور و پزشک جراح است، جلوي شاریک خم مــی    

صـاحب اسـت،    شود که قلاده ندارد، و بـی کشد و متوجه میمی دستی به گردن او   . زندهم سگ را شاریک صدا می     
  .داً بتواند عمل جراحی روي او انجام بدهدبرد تا بع شاریک را به خانه می

دادنـد   خانـه، افـراد دیگـري را سـکونت مـی      هاي بزرگ، بدون اجازة صـاحب  بعد از انقلاب اکتبر در آپارتمان    
 Филипп)آبراژنــسکی  هنگــام ورود، دربــان فیــودور بــه پروفــسور فیلیــپ فیلیپــویچ پــري ). مــسکن مــشترك(

Филиппович Преображенский)ها جز آپارتمان او، افرادي را سکونت  دهد که در همـۀ آپـارتمان اطلاع می
شـاریک  . کنـد مستخدم پروفسور در را برایشان باز می(Зина) رسند، زینا که به آپارتمان پروفسور می وقتی. اند داده

بیمارانی که بـه  . دبین پروفسور عصرها در آپارتمان خود بیمار می . بیندآپارتمان پروفسور را خیلی روشن و پرنور می       
  .کردند، خیلی عجیب بودند او مراجعه می

انـد و  آیند، آنها افراد کمیتـۀ منـازل  یک روز عصر چهار نفر آدم خیلی عجیب و ترسناك به دیدن پروفسور می      
هاي اضافی پروفسور، کـسان   خواستند در اتاق ها به تصمیم کمیته، می   آن.  نام دارد  (Швондер)ها شوندر     رییس آن 

 که قرار بود عملـش  ،شود، به یکی از مقاماتپروفسور که از این مسأله خیلی ناراحت می      . گري را سکونت دهند   دی
آن . توانـد بـا چنـین شـرایطی طبابـت کنـد       ها لغو شده و او دیگر نمی گوید همۀ عمل  کند و به او می      کند، تلفن می  

  . فوراً آپارتمان پروفسور را ترك کننددهد تا شخص که رییس شوندر است، به او و همقطارانش دستور می
پـوش و   پروفـسور آدم شـیک  . هاي بعدي داستان مربوط به شرایط زندگی در آپارتمـان پروفـسور اسـت      فصل

 Иван Арнольдович)دوویچ بارمینتـال   هنگام غذا خوردن با دستیار خود دکتر ایوان آرنول. خوش ذوقی است

Борменталь)کند صحبت می... ن، علم پزشکی از نوع غذا، طرز غذا خورد.  
کند، با یک عمل جراحی، مغز و تخمدان جسد را به سگ  اي پیدا  تواند جسد تازهپروفسور که بعد از مدتی می

  . بودولگرد و لومپن پرولتر مردي الکلی، (Клим Чугункин) کین  جسد متعلق به کلیم چوگون. زندپیوند می
. دهـد   روزانه وضعیت شاریک را تحت نظر دارد و به پروفسور گزارش میبعد از عمل جراحی، دکتر بارمینتال  

شاریک هر روز مشکل جدیـدي بـراي     . شودتدریج به یک انسان با جثۀ کوچک و قیافۀ زشت تبدیل می             شاریک به 
ري آو جمع(شود و با حمایت او براي خود کاري او با شوندر دوست می  . کند  پروفسور و ساکنان آپارتمان ایجاد می     

شاریک براي این کارها نیاز بـه مـدرك شناسـایی    . شودکند و عضو کمیتۀ منازل میدست و پا می   ) هاي ولگرد   گربه
ــالیگرافویچ شــاریکوف    . دارد ــالیگراف پ ــام پ ــراي خــود ن ــه کمــک شــوندر ب ــه همــین دلیــل ب  Полиграф)ب

Полиграфович Шариков)اذیـت  .  تولد او را صادر کندخواهد تا گواهیکند و از پروفسور می را انتخاب می
دکتر بارمینتـال، زینـا،   (که پروفسور و ساکنان خانۀ او را      جا  شود، تا آن  و آزار شاریکوف بعد از مدتی خیلی زیاد می        

-می گیرد، براي او اتاقی اجاره کند، ولی شاریکوف مخالفت پروفسور تصمیم می. آوردستوه می  به) داریا پترونا آشپز  
حـالا دیگـر   . در آپارتمان پروفسور را به کمک شـوندر گرفتـه اسـت      ) 15 آرشین 16(مجوز سکونت   گوید  کند و می  

  .کند هاي سیاسی و اقتصادي هم شرکت می نظر شده و در بحث شاریکوف صاحب
کند که اشتباه بزرگی مرتکب شده و به پیشنهاد دکتـر  می در پایان داستان پروفسور پیش دکتر بارمینتال اعتراف     

                                                
گرفـت، امـا بعـد از انقـلاب اکتبـر کلمـۀ رفیـق          تا انقلاب اکتبر در خطاب مورد استفاده قرار می)، گاسپادین (господин کلمۀ آقا-14

товарищ)خواهد نشان دهد که او از طبقۀ پرولتاریا نیست کار بردن کلمۀ آقا براي پروفسور، می سگ با به. جایگزین آن شد) ، تاواریش.  
   متر711/0 معادل -15

Archive of SID 

www.SID.ir



  .دهد تا شاریکوف به شکل اول خود برگرددل عمل دوم جراحی را انجام میبارمینتا
 را، 1917 شرایط اقتصادي، اجتماعی و سیاسـی دوران بعـد از انقـلاب اکتبـر          قلب سگی  بولگاکف در داستان  

هنگـام خوانـدن داسـتان،    . اسـت  کمک عناصر فانتزي، معما و واقعیت، کمدي، تراژدي، طنز و هجو توصیف کرده  به
در فصل اول و دوم داستان، عناصر فانتزي زمـانی  . آور است واننده شاهد حوادث غمگین، ولی در عین حال خنده  خ

شود، سگ نه تنها قادر به فکر کردن و ارزیابی اوضـاع و شـناخت اشـخاص     رسند که خواننده متوجه می    به اوج می  
: سی را از کلمات معمـولی تـشخیص دهـد   تواند، بخواند و حتی برخی کلمات علمی و سیا       مختلف است، بلکه می   

تـر از رفتگـر    خیلی خطرنـاك ... دربان«، )519، ص 2003راسادین، . (»رفتگرها از میان پرولترها بدترین موجوداتند  «
همـان، ص  . (»رسـی  خورد، با علم اصلاً به جـایی نمـی   که بوي گوشت از چند فرسخی به دماغت می  وقتی«،  »است
آن . رفتی اش نمی وقت حتی به سمت مغازه کنند؟ هیچ ها را از چی درست می این کالباسدیدي که  آقا اگر می«) 523

سه «: یا با ورودش به آپارتمان پروفسور چشمش به کارت ویزیت پروفسور افتاد) 521همان، ص (» !را به من بدهید
. دهنـد  لوم نیست چی معنی میاند، که مع اش چند حرف اما ادامه . »-پرو «-پ،ر،و: حرف اول را، او فوراً ردیف کرد      

آید، کلمه علمی  جا حتی بوي پرولتر هم نمی این نه، . امکان نداره » «نکنه پرولتر است؟  «:  سگ با تعجب  فکر کرد      –
نـویس زن،   او حتی نسبت به بعضی افراد، مثـل ماشـین   ) 524همان، ص   . (»دهد  داند که چه معنی می      است، خدا می  

  ).520همان، ص (» تأسفم، متأسفمبراش م«: کند احساس همدردي می
توصـیف  . پروفسور، بارمینتال، شوندر، شاریکوف: رسند نظر می ها زنده به هنگام خواندن داستان همۀ شخصیت 

پروفسور، قهرمـان اصـلی اثـر، دانـشمند،       . هاي ارزندة بولگاکف است     شک یکی از خلاقیت     شخصیت پروفسور، بی  
پـوش، کـار دوسـت، در اکثـر مـوارد             ي، باذوق، خوش اشتها، شیک    محقق، کنجکاو، مستعد، صاحب احساسات قو     

او مهارت خوبی در ارزیابی اطرافیان و بیان مسائل فلـسفی دارد و       . گر ماهر در مسائل پیچیده است       منطقی و تحلیل  
). 575همان، ص (» هاست شوندر سردستۀ احمق«از نظر پروفسور . آید هایی مانند شوندر برمی به راحتی از عهدة آدم

  .»چون همیشه سیر است«ترسد،  کس نمی کند و از هیچ پروفسور آزادانه عقاید خود را بیان می
. »است کرده  بود، برخورد   در جامعه اتفاق افتاده1917کاملاً منتقدانه با آنچه از مارس «از نظر بیکووا، بولگاکف 

، ص 1995بیکـووا،   (» مـشترك زیـادي دارنـد     هاي    آبراژنسکی دیدگاه   بولگاکف و پروفسور پري   «او معتقد است که     
آرلـووا،  (» بینیم که اثري کاملاً فلـسفی اسـت    بیاندیشیم، می  قلب سگی  اگر عمیقاً به محتواي داستان هجوي     «). 465

  ).328، ص 2003
  :کرد پروفسور آشکارا مخالفت خود را نسبت به پرولتاریا اعلام می

   شما از پرولتاریا متنفرید؟-«
  ).534، ص 2003راسادین، (» ریا را دوست ندارمبله من پرولتا

پروفسور دوست داشت که زندگی عادي گذشتۀ خود را ادامه دهد و تابع تحولات دوران بعد از انقلاب اکتبـر       
  .»ناهار در ناهار خوري، خواب در اتاق خواب«: نباشد

. بود ارج از کشور نیز شناخته شدهلحاظ کارهاي علمی نه تنها در روسیه، بلکه در خ آبراژنسکی به پروفسور پري
سازي، پـول خـوبی هـم بـه      با روش جوان). 536همان، ص (» دانند  این را نه تنها در روسیه، بلکه در اروپا هم می          «

خاطر پول، دست  کنید، من به نکند که شما فکر می«. کند گرچه خود مدعی است که خدمت به علم می     . زد  جیب می 
الحالی بودند کـه دوسـت داشـتند     بیماران او افراد معلول). 574همان، ص (» ... دانشمندمزنم؟ آخر من  کار می   به این 

  ).529-528همان، صص (خاطر مسائل ضد اخلاقی جوان شوند  به
از نظر فیلیپ فیلیپویچ، هر کـس بایـد در        . پروفسور نمایندة روشنفکران و مبادي آداب و رسوم قدیمی است         «

 صـورت  در آن. آواز خواندن در تئاتر؛ عمل جراحـی در بیمارسـتان  : الیت کندجاي خود و حوزة تخصصی خود فع
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  ).288، ص 2003پووستوشکوا، (» گیرد بحرانی صورت نمی هیچ
شـود،   چه که باعث کاهش اشـتها مـی   کرد از آن پروفسور دوست داشت خوب بخورد و به بارمینتال توصیه می   

 را راجع به انقلاب اکتبر و بحرانی که کشور و مردم دچارش شده       ها نظرات خود    البته او در این صحبت    . پرهیز کند 
  :کرد بودند، مطرح می

غذا خوردن آداب و رسوم خاص خودش را دارد، باید خوردن را . دوویچ، غذا چیز کلکی است  ایوان آرنول -«
خورید،  انید که چه چیز را مینه تنها باید بد. بلد بود اما تصورش را بکنید بیشتر مردم کلاً غذا خوردن را بلد نیستند          

هنگـام  : اگر شما مواظب خورد و خوراك خودتانید، از من به شما نـصیحت        ... طور  بلکه لازم است بدانید کی و چه      
هاي اتحاد شوروي را  ها و از علم پزشکی صحبت نکنید، خدا حفظتان کند تا ناهار، روزنامه        غذا خوردن از بلشویک   

  !هم نخوانید
  .یگري نیست آخر روزنامۀ د-
فکـر  . دانید که مـن سـی آزمـایش در کلینیـک خـودم انجـام دادم       شما می. چیز نخوانید  در این صورت هیچ    -

اما آن کسانی که مـن مجبورشـان   . خواندند، حسابی سرحال بودند    نمی  کنید، نتیجه چه شد؟ بیمارانی که روزنامه        می
  )535، ص 2003راسادین، (» !بودند کردهرا بخوانند، همگی وزن کم » پراودا«بودم روزنامۀ  کرده

پزشکی، سیاسی و اجتمـاعی  : اما پروفسور خودش، سر میز غذا، با بارمینتال در بارة موضوعات مختلف، مانند      
وقت مشکلی   هیچ1917کنم، در طی این مدت تا آوریل   من در این خانه زندگی می   1903از سال   «: کرد  یصحبت م 

کـه درهـاي عمـومی ورودي     کنی پایین وقتی کنم، حتی یک لنگه گالش از کفش   جرأت تأکید می     به -پیش نیامده بود  
 آپارتمان است، من هم در آپارتمـانم بیمـار    12جا    این را در نظر داشته باشید که، این       . حتی باز بودند، گم نشده بود     

ها مفقود شدند، از جمله دو جفت گالش مـن، سـه عـصا، پـالتو و      ، همۀ گالش 1917روزي، یعنی آوریل    . پذیرم  می
هاي گرمـازاي منـازل    من دربارة دستگاه! ها خوانده شد، عزیزم    از آن موقع به بعد فاتحۀ قفسۀ گالش       . سماور نگهبان 

اگرچـه،  ! که انقلاب اجتماعی وجود دارد، گرم کردن، لازم نیست    وقتی. بگذار همین طور باشد   ! ویمگ  نمی! گویم  نمی
نظمـی   یک زمانی، اگر وقتم آزاد باشد، من تحقیقاتی در بارة مغز انجام خواهم داد و نشان خواهم داد کـه، ایـن بـی           

هـا شـروع    که این جریـان  چرا وقتی! گویم من می... ساده بگویم، بسیار ساده، هذیان بیمارگونه است. اجتماعی است 
چرا باید تا به امـروز  ! هاي مرمري راه رفتن  هاي نمدي گلی در راه پله       ها و چکمه    شدند، همه شروع کردند با گالش     

ها برداشتند؟  پله ها را ندزدد؟ چرا قالی را از راه فرستند تا کسی آن ها را مخفی کرد و چرا تا به امروز سرباز می   گالش
ها قالی بیاندازند؟ در کجاي آثار کارل مـارکس گفتـه    پله  قدغن کرده که در راه(Карл Маркс)ر کارل مارکس مگ

 لازمه که با تختـه     (Пречистенка)، در خیابان پریچیستنکا     (Калабухов)شده که ورودي دوم منزل کالابوخف       
پوست ظلـم دیـده؟ یـا     را لازم دارد؟ سیاه   نمهر و موم شود، و ورود از در پشتی مستخدمان باید باشد؟ چه کسی ای              

چـرا بـرق،   ... کنـد؟  هاي خود را پایین بگذارد، اما مرمرها را کثیف مـی            تواند گالش   کارگر پرتغالی؟ چرا پرولتر نمی    
شـود؟ دکتـر    بار قطع می  سال فقط دو بار قطع شد، اما حالا مرتب ماهی یک    20خدایا کمک کن یادم بیاید، در طی        

  !کس دیگري به اندازة شما با این کار آشنا نیست شما با آخرین کار من آشنایید، هیچ! مار وحشتناك استآ! بارمینتال
  !فیلیپ فلییپویچ! 16 بحران-
دوویـچ، اولـین کـسی باشـید کـه از         شما ایوان آرنول  . نه، نه :  فیلیپ فلییپویچ با قاطعیت حرف او را رد کرد         -

... خیالی واهی اسـت . ها را گرفته ن سراب است، دودي است که جلوي چشم    ای. کنید  کاربردن این کلمه پرهیز می      به
هـا را   هـا را شکـسته و چـراغ    گویید، چیه؟ یه پیرزن عصا به دسته؟ که با عصاش همۀ شیشه این بحرانی که شما می    

جـاي   ن، بهاگر م: که است  مثل این ... منظورتان از این کلمه چیست؟    ! خاموش کرده؟ همچین آدمی اصلاً وجود نداره      
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ر بخوانم، آن             این اگـر مـن در   ! شود وقت بحران شروع می     که هرشب عمل جراحی انجام بدهم، در آپارتمان خودم کُ
برم، شروع کنم به ادرار کردن کنـار لگـن، همـان     کار می که این عبارت را به موقع رفتن به دستشویی، ببخشید از این      

در نتیجه بحـران در لگـن   . آید وقت در دستشویی بحران پیش می  داد، آنکار را زینا و داریا پترونا هم انجام خواهند        
ر خـوان  (ها    که این باریتون    یعنی وقتی ! نیست، بلکه در سر ماست     ، مـن  »مـرگ بـر بحـران     «: زننـد   فریـاد مـی   ) هـا   کُ

!  بزندها باید توي سر خودش  این به این معناست که هر یک از آن        ! خورم، برایم مضحک است     قسم می ... خندم،  می
و تفکرات واهی از این قبیـل،   ) آفریقا(، مظلومان کشور مالی     17تا از سرش انقلاب جهانی، انگلس، نیکلاي رومانف       

خود از  صورت، بحران خود به سازي انبار شوند و به کار خودشان مشغول شوند، در این   بیرون بریزند و مشغول پاك    
زمـان، هـم خطـوط ترامـواي را      شود که هم    آخر نمی ! ان بلند کرد  تو  با یک دست، دو تا هندوانه را نمی       . رود  بین می 

تواند، بخصوص مردمی که  کس نمی  دکتر هیچ ! هاي اسپانیایی را سرو سامان بدهی       درست کنی و هم سرنوشت لات     
 ـ توانند به ترند، و هنوز نمی  سال عقب200ها حدود  کلاً از نظر پیشرفت، از اروپایی   الا طور کامل شلوار خودشان را ب

  ) 537-536همان، صص (» !بکشند
کـاري ممکـن    او معتقد است که با ترور هـیچ     . شیوة اصلی برخورد پروفسور با هر جانداري نوازشگرانه است        

با ترور موجـود زنـده،   . کار بست   اي است که در ارتباط با موجود زنده ممکن است به            تنها شیوه . با مهربانی «: نیست
کـنم و   کـردم، مـی   م نیست در چه مرحله، از پیشرفت قرارداري، این را من تأکید مـی        توانی بکنی، مه    کاري نمی   هیچ

خواهد  کند، هر که می نه، نه، کمک نمی. ها کمک خواهد کرد کنند که ترور به آن جهت فکر می    ها بی   آن. خواهم کرد 
  ).526 ص همان،(» کند ترور سیستم عصبی را کاملاً فلج می! 18اي سفید، سرخ، یا حتی قهوه: باشد

کلمـۀ  . آبراژنـسکی گذاشـت   ارتبـاط نیـست، پـري    بولگاکف اسم پروفسور را، که موضوع داستان با اسم او بی  
تغییـر شـکل   معنـاي    است که در زبان روسی به    (преображать) آبراژات  پريآبراژنسکی ساخته شده از فعل        پري

ن دستیابی به انسان آزمایشگاهی را تجربـه       خواست، با عمل جراحی امکا      پروفسور می .  است دادن و دگرگون کردن   
امـا  . کند و به کشفی دست بزند که در صورت موفقیت، ممکن بود، تأثیر بسیار جدي برسرنوشت بـشریت بگـذارد       

کـار، اوبـاش و لـومپن     کین آدم مـست، جنایـت     شاریک فقط صفات ناپسند شخص اهداءکنندة عضو، یعنی چوگون        
  .پرولتر را پذیرفت

هنگام وارد شدن به خانۀ پروفسور با دیدن نگهبـان دم  . کرد ا خصمانه و تجاوزگرانه برخورد می  شاریک از ابتد  
یـا زنـگ عروسـکی جغـدي     ). 523همان، ص (» اش، گاز گرفت شد، از اون پاي پرولتاریایی    اگر می «: در، فکر کرد  

» سابش را خـواهیم رسـید    ح ـ. پررو. درد نخورست   جغد هم به  «: اي نگاه کرد    شکل را با احساس خاص تجاوزگرانه     
  ).527همان، ص (

 میلادي، زمان تـشکیل   20 قرن   30 و   20هاي     اجتماعی سال  -، بولگاکف شرایط سیاسی    قلب سگی  در داستان 
هاي ادارات، دوندگی و سرگردانی مراجعان در راهروهـا را، بـراي         ، انباشت کاغذها روي میز    19جلسات متعدد رؤسا  

. ع وضعیت ادارات این امکان را به بولگاکف داد، تا این داستان هجوي را بنویسد       در واق . کشد  خواننده به تصویر می   
که پروفسور به مرکز، به رییس  وقتی. کرد ایفا می 20 کاغذها گیري از نظر بولگاکف نقش عمده و اساسی را در تصمیم     

                                                
  . پدر پترکبیر به خانوادة تزارها داده شدفامیلی رمانف، از زمان .  منظور تزار نیکلاي رمانف است-17
  .شود ها اطلاق می اي معمولاً به آلمانی  منظور از سفید، ارتش سفید تزاري است؛ سرخ، ارتش سرخ بلشویکی است؛ قهوه-18
هـا   نـشین  هاست و منظور نویسنده جلـس ) سا دافشیه پرازاسی (прозаседавшиесяکار برده  اي که بولگاکف در متن داستان به      کلمه -19

  .کنند گذرانند و به مشکلات مردم رسیدگی نمی اند که در ادارات وقت زیادي را در جلسات می افرادي. هستند
برد تا بروکراسی حاکم در ادارات را نشان  کار می بولگاکف مخصوصاً این اصطلاح را به. جا مدرك و سند است  منظور از کاغذ در این-20
  .دهد
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: انـۀ او نزدیـک شـود   کس حتی شوندر، اجازه ندهـد کـه بـه در خ    خواست تا هیچ  21کاغذکیزد، از او  شوندر زنگ  
! اوه، نـه ! طور؟ اوه، نه، ویتالی آلکـساندرویچ  چه.... براي شخص من این خیلی ناخوشایند است   .. کار باید کرد؟    چه«

طـور؟   چـه . از ماه آگوست این دومین مورد اسـت . صبرم تمام شده است   . من بیش از این با این وضع موافق نیستم        
خواهـد باشـد،    خواهد باشد، هرچـه مـی     هرکه می : فقط به یک شرط   ... دگرچه شای . هر طور که ممکن است    ... هوم

کس دیگري نتواند بـه در آپارتمـان مـن     خواهد باشد، فقط کاغذکی باشد که با اون، نه شوندر، و نه هیچ   هروقت می 
  .)533همان، ص (» که دیگر حتی اسمم را یاد نکنند. سند. واقعی. بالفعل. کاغذك نهایی و قطعی. نزدیک شود
 دارنـد،  کاغذنوع برخوردي که این دو قهرمان با .  بین پروفسور و شوندر در واقع جنگ ایده است       کاغذ جنگ

، یا مـدرك  کاغذكبینیم که پروفسور شکل تصغیري آن، یعنی     اگر به متن اصلی اثر مراجعه کنیم، می       . متفاوت است 
 و 559، 533همـان، صـص   (برد  کار می را به) ارزش اي در متن روسی به معناي بی        قورباغه(احمقانه و یا کاغذ پاره      

570(.  
همـان، ص  . ( چیزي در دنیا نیست کاغذ تر از   از نظر او مهم   . کند   برخورد می   کاغذ اما شوندر به نوع دیگري با     

شاریک براي حـضورش  . کار کند هاي پروفسور را مصادره و او را از کار بی        اتاق کاغذکم مانده بود او با این       ) 559
شاریک اسمی را که به کمـک شـوندر بـراي خـود انتخـاب کـرده           ). 556همان، ص   ( دارد   کاغذاجتماع نیاز به    در  
قبـل از   .  اسـت  صنعت چاپ  به معنی    ،(полиграфия) پالیگرافیا از کلمۀ    پالیگرافکلمۀ  .  نیست کاغذارتباط با     بی

از رسمی و دولتی شدن دیـن مـسیحیت تـا        بعد  «. شد  انقلاب اکتبر اسامی افراد براساس تقویم کلیسایی انتخاب می        
در مجلـۀ  ). 80، ص 1379پور،  یحیی(» ها اجباري بود  گذاري اسامی کلیسایی در میان روس       ، نام 1917انقلاب اکتبر   

اسامی ارتودوکس فقط باید توسط کلیساي ارتودوکس و به احترام «:  نوشته شده 1895 پتربورگ در سال     -دینی سن 
گاربانوسـکی،  (»  کاتولیکی، پروتستانی و غیره شـدیداً ممنـوع اسـت    -گذاري رومی   شود، نام ها داده     مقدسین به بچه  

بـه نـام یکـی از     کـه  (Татьянин день) ژانویه، روز تاتیانا 12براي نمونه، اگر دختري روز ). 9-10، صص1984
یک، این انسان آزمایـشگاهی،  شار. گذاشتند  آمد، اسم او را تاتیانا می       به دنیا می  است،    گذاري شده   شهداي مسیحی نام  

آید و طبق تقویم اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستی، براي خود اسـم پـالیگراف را    به دنیا میروز صنعت چاپ  در  
کند و به اسـم  تأثیر شوندر است، حتـی نام پدر خود را هم پالیگراف انتخاب می           او که شدیداً تحت   . کندانتخاب می 

کنـد و علـتش را،    که یکی از پسوندهاي فامیلی روسی است، اضـافه مـی           (ов-)وف  اولیۀ خود، شـاریـک، پسوند ا    
تأثیرپـذیري شـاریکوف از شـوندر    ). 557، ص 2003راسـادین   (داند    اصطلاح سگی خود می     حفظ اصل و نسب به    

اریکوف، گوید، آقاي ش قدر زیاد است که وقتی پروفسور به او به جاي رفیق شاریکوف می آن) نمایندة انقلاب اکتبر(
البتـه، ایـن کنایـه بـه مهـاجرت      ). 570همان، ص (» اند شان در پاریس   آقایان همه «: گوید  شود و می    او خشمگین می  

  .اشراف و ثروتمندان است، که بعد از انقلاب اکتبر به فرانسه مهاجرت کردند
ب اکتبـر، افـراد رده   گونه در اجتماع پس از انقلا دهد که چهخوبی نشان می ، بولگاکف به  قلب سگی در داستان   

از نظر بولگاکف، افرادي مثل شوندر و شـاریکوف،       . چنگ آوردن حکومت، عرصه را بر همه تنگ کردند          پایین با به  
هـا حتـی سیاسـت خـارجی      آن. گرفتنـد  ها نیز تصمیم می گشاي امور مردم بودند، بلکه براي سرنوشت آن نه تنها راه  

  .کردند کشور را تعیین می
شاریک کـه  . است اي را با خودش به خانه آورده اش به علم، متوجه نبود که چه اعجوبه  یل علاقه پروفسور به دل  

-مـی  اسمش بعد از عمل، به پالیگراف پالیگرافویچ شاریکوف تغییر یافته، خیلی سریع جاي خود را در اجتماع پیدا        
. شودلاحات جدید سوسیالیستی آشنا میبا تأثیرپذیري از شوندر، پالیگراف پالیگرافویچ خوب و سریع با اصط   «. کند

براي درك مفاهیم کلی فلـسفی  . نامد می» مدافع منافع انقلاب«و نمایندة کمیتۀ منازل را » عنصر کار«شاریک خود را    
                                                

  . است(бумажка) و کاغذك، بوماشکا (бумага)روسی بوماگا  کلمۀ کاغذ در زبان -21
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 22کنـد کـه بـا کائوستـسکی     کند، پیشنهادهاي خود را براي حل مشکلات اقتصادي ارائه دهد و اعلام مـی               تلاش می 
(Каустский)419، ص 2002، ادبیات روسی(» باید همه چیز را تقسیم کرد«گوید  ست و می موافق نی.( 

تـوان، هـر     مـی کاغـذ زند و با   حرف اول را میکاغذاز نظر بولگاکف، در اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستی  
م هم نقـش   در آثار دیگر خود، مثل رمان ماستر و مارگاریتا و بذرهاي شوقلب سگیاو علاوه بر داستان  . کاري کرد 

 سرنوشت بسیاري از افـراد را خـراب   کاغذنویسنده معتقد است که  . دهد  را، در سرنوشت افراد نشان می   کاغذمهم  
  .این واژه در واقع هجو تلخ بولگاکف است که نویسنده در آثار مهم خود، به آن پرداخته است. است کرده

پروفـسور  . بود شده سور و دکتر بارمینتال منجر     کرد، به بحث اصلی بین پروف       مشکلاتی که شاریکوف ایجاد می    
گونه  این. چیز دیگري مد نظرم بود، یک نژاد خوب، بهبود نژاد انسان«: است کند که اشتباه کرده   در نهایت اعتراف می   

از نظر دکتر بارمینتال در این موجود آزمایـشگاهی،       ) 574، ص   2003راسادین،  (» بود که با جوان کردن مواجه شدم      
حـاکم اسـت، او اعتقـاد دارد کـه     » فقط قلب انسان«فرماست، اما از نظر پروفسور برعکس،         هاي سگی حکم    یویژگ

ها قابل اصلاح   نشان داد که شاریکوفقلب سگیبولگاکف در داستان . است کین غالب  افکار و نظرات کلیم چوگون
 به بنیاد 23بولگاکف با قدرت شدرینی«تان در داس). 565همان، ص (نیستند زیرا او نتواست شاریکوف را تربیت کند 

  )65، ص 1998میخایلف، . (»زند رژیم بولشویکی پوزخند می
. شـود کند و با عمل دوم، شاریکوف مجدداً به شاریک مبدل مـی ناچار به شکست خود اعتراف می  پروفسور به 

بودند، از بین  ب اکتبر مثل قارچ رشد کردههایی را که بعد از انقلا  کین ها توانستند همۀ چوگون آبراژنسکی ولی آیا پري
  ببرند؟ 

  گیري نتیجه
به کمک عناصر فانتزي، طنز، هجو و واقعیت، حقایق نابهنجار و تلـخ جامعـۀ       قلب سگی    بولگاکف در داستان  

نویسنده با انتخـاب سـگی ولگـرد       .  بود، به روي خواننده گشود     1917اتحاد شوروي را که پیامد انقلاب اکتبر سال         
شـوندر و  (هاي انقلاب اکتبر   رسیده به دوران است که تازه  هاي اول و دوم داستان، نشان داده نوان راوي، در فصل  ع  به

او در توصیف شخصیت سگ، او را متفکر، صاحب نظر و . ترند حتی از یک سگ ولگرد هم کم ارزش  ) همراهان او 
دهـد کـه اصـل و      و تخمدان پرولتري نشان میداند و با عمل جراحی بر روي سگ و با قرار دادن مغز            احساس می 

هـا را پـشت    تـوان همـه بحـران    راحتی قابل تغییر نیستند، بلکه با اندیشیدن و اصلاح اساسـی مـی          ریشۀ انسانیش به  
کین بـر ایـن موجـود     کند، چرا که از نظر او، افکار و عقاید کلیم چوگون می او به شکست خود اعتراف  . سرگذاشت

خواست نژاد انـسان را اصـلاح کنـد، امـا      وفسور با این تحول و پدید آوردن انسان جدید، می      پر. جدید حاکم است  
  .ها قابل اصلاح نیستند نتوانست، چرا که شوندرها و شاریکوف
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